
 

 

  )بهار ادب(شناسي نظم و نثر فارسي  فصلنامه تخصصي سبك
   پژوهشي-علمي 

 7پي در  شمارة پي- 89 بهار– شماره اول –سال سوم 

  
  هاي شعر دفاع مقدس يكي از خصيصه ، عاشورا انعكاس

  )77 تا 61ص (
  

  2، صغري سادات جعفرنيا)ولنويسنده مسئ( 1نجمه نظري                                                            
  6/2/89:تاريخ دريافت مقاله                                                             
  28/3/89:تاريخ پذيرش قطعي                                                             

  :چكيده
تـرين اركـان آن را     از برجسته ست كه حماسه، يكي     وني حادثة عاشورا داراي ابعاد گوناگ    

تاريخي بر چگونگي نگـرش     در طول زمان، شرايط اجتماعي، سياسي و        . دهد مي تشكيل
  .حادثة  عاشورا تأثيرگذار بوده استشاعران ب

فاصلة اندكي از آن، جنگ تحميلي، از جمله عـواملي بـود كـه              وقوع انقلاب اسلامي و ب    
هـاي   درونمايـه كـه از    گـشود   »  انقلاب شعر«نام  ي جديد در تاريخ ادبيات فارسي ب      فصل

گ، سرشـار از روح حماسـه و        شـعر جن ـ  . اشـاره كـرد   » شعر جنگ «اصلي آن ميتوان به     
ست و مضامين برگرفته از واقعة عاشورا سهم قابل توجهي در تقويت ايـن روح               دلاوري

  .حماسي دارد
ه خـدا   سازش نكردن با ستمگر، ترجيح مرگ با عزت بر زندگي با ذلت، استقامت در را              

هاي حماسـي عاشوراسـت كـه در شـعر دفـاع مقـدس،              از جمله جلوه  ... تا پاي جان و   
  .بازتاب يافته است

نيز از ديگر مضامين مطـرح      ) س(و حضرت زينب  ) ع(حماسه آفريني ياران امام حسين    
هـاي حماسـي عاشـورا در شـعر دفـاع      با بررسي جلوه. شده در شعر دفاع مقدس است  

واقعـة  گ، ميتـوان گفـت ايـن نگـاه حماسـي ب            پيش از جن ـ   مقدس و مقايسة آن با شعر     
  .     بوده است نظير كم نظير و يا حداقلبي فارسي عاشورا با اين حجم و گستردگي در ادبيات

  : كليديكلمات              
   حماسه، عاشورا، دفاع مقدس، شعر فارسي  
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   :مقدمه
نگ و رونق چشمگيري يافت و يكـي        ادبيات پايداري در ايران، با وقوع جنگ تحميلي، ر           

ريخ ادبيات معاصر ما را تشكيل ميدهد       بود كه بخشي از تا    » شعر جنگ «از نتايج آن، پيدايش     
  . هاي ديگر اين حوزه شايستة مطالعه و بررسي استو مانند بخش
حضور ابعـاد   «خود است كه    هاي مخصوص ب  از لحاظ فرم و محتوا داراي ويژگي      شعر جنگ،   

  .هاستيكي از اين ويژگي» عاشورا فرهنگ گوناگون
. عنوان الگويي ارزشمند و كامل، از ابتدا پشتوانة فكـري انقـلاب اسـلامي بـود               قيام عاشورا ب  

هاي بسياري با نبرد حق و باطل در كـارزار كـربلا            گ هشت سالة ايران با عراق، مشابهت      جن
هاي مختلـف    عرصه چنان كه هم. هم پيوند ميزد   را از جهات متعدد ب     داشت كه اين دو حادثه    

شد ز آبشخور اين فرهنگ غني سيراب مي      جنگ، متأثر از حادثة عاشورا بود، شعر جنگ نيز ا         
از سـوي   . كردين دوره از ادبيات ايران، خلق مي      اي را براي شاعران ا    و لحظات ناب شاعرانه   

دف ها، حفاظت از انقلابي نوپا كه با ه ـ       ع از ميهن، ايستادگي بر سر آرمان      ديگر، ضرورت دفا  
ابعـاد  «اي از عوامل ديگر باعث برجسته شـدن          مجموعه بهمراهبود  احياي اسلام شكل گرفته   

 عنوان يـك سـوگ    ا كه تا پيش از انقلاب عمدتاً ب       حماسة عاشور . بودشده»  حماسي عاشورا 
عنوان يك حماسـه مطـرح   هاي شاعران دفاع مقدس بر سرودهشد، د بزرگ به آن نگريسته مي    
در . اي گـشود  ي به عاشورا، در تاريخچة شعر عاشورايي فـصل تـازه          شد كه اين نگاه حماس    

اين تحقيق، ابتدا با استفاده از منابع معتبر تاريخي بخشهايي از حماسة عاشورا بيان گرديـده                
  . عنوان شاهد براي آن ذكر شده استهايي بشاعران دفاع مقدس، نمونه هايسروده و سپس از

   
  :حماسه؛ صفحة سفيد عاشورا

 ـ حادثـه  ، عاشورا و كربلا   )ع(موضوع شهادت اباعبداالله الحسين       ست كـه درطـول زمـان،       اي
هميشه با يك نگاه نگريسته نشده و شرايط تاريخي، اجتماعي، سياسـي و اقليمـي  موجـب                  

از مجموعه  «. هاي گوناگون يك يا چند جنبه از آن بيشتر مورد توجه قرارگيرد            شده در دوره  
اشورا، شرايط سياسي حاكم بر جوامع تأثير چشمگيرتري داشـته          عوامل مؤثر در نگرش به ع     

يعني بروز و ظهور يا خاموشي و خمول اين واقعه و نمـاد و نمودهـاي آن بـسته بـه                     . است
  . )32 : 1386، كافي حسن لي و(،»استجوامع و اعصار مختلف بوده حاكمانو سياسي شرايط
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و » پيـام «،  »حماسـه «،  » گسـو «:  اسـت  اصولاً كربلا بر چهار ركن و پايـة اساسـي اسـتوار           «
سـنگري ،   (،» انـد  پرداختـه » سوگ«ر ادب گذشتة فارسي عمدتاً به بعد      كه د )حب(»شيفتگي«

: گويـد ا مينامد و در اين بـاره مي       را صفحة سفيد عاشور   » حماسه«شهيد مطهري   .)32 : 1380
ثـاء  از يك منظر، حادثة كربلا يك جنايت و يك تراژدي است؛ يك مصيبت اسـت، يـك ر                 «

سـت   عبيداالله بن زيادست، عمر سعدقهرمان حادثه در اين نگاه يزيدبن معاويه است ،  . است
لذا وقتي صفحة سياه اين تاريخ را مطالعه ميكنـيم فقـط جنايـت و رثـاء                 .  و يك عده ديگر   
  : بايد بگوييم. پس اگر بخواهيم شعر بگوييم بايد مرثيه بگوييم. بشريت را ميبينيم

 رســدبــه عيــوق مــيزان تــشنگان هنــوز 
  

 فريــــاد العطــــش ز بيابــــان كــــربلا     
  

ايـن تاريخچـه    . اما آيا تاريخچة عاشورا فقط همين يك صفحه است؟ اشتباه ما همين است            
درآن صفحه، ديگـر جنايـت      . يك صفحة ديگر هم دارد كه قهرمان آن صفحه، حسين است          

 حقيقـت و    نيست، تراژدي نيست، بلكه حماسـه اسـت، افتخـار و نورانيـت اسـت، تجلـي                
  .)18-1،23ج:1383مطهري،(،»انسانيت است، تجلي حق پرستي است

شـعارهاي مفقـود    . با شروع انقلاب اسلامي، كربلا بارزترين اسـوه و الگـوي مبـارزه شـد              «
كار گرفته نشده بـود، در فرهنـگ        هاي پيشين ب  هاي شاعران سده  ودهعاشورا كه هرگز در سر    

آكنـده از جمـلات و اشـاراتي شـد كـه ملهـم از               مبارزه و جهاد راه يافت و شـعار و شـعر            
حـر  «پادگانهـا را رهـا كردنـد،        ) ره(فرمان امام خمينـي   سربازاني كه ب  . شوراي حسيني بود  عا

جملاتـي  هـا و پرچمهـا ب     شدند و پلاكـارد   خوانده مي ـ » زينب زمان «زنان  . شدندناميده» زمان
. آراسته شدند »  فكونوا احراراً في دنياكم    م لاتخَافونَ المعاد  نتُم دينٌ وكُ  كُان لَم يكن لَ   « : چون

  : و بيت مشهور خوشدل تهراني»انَّ الحيوةَ عقيدةٌ و جهاد«جملة مشهور 
 بزرگ فلسفه قتـل شـاه ديـن ايـن اسـت           

  

 كه مرگ سرخ بـه از زنـدگي ننگـين اسـت           
  

  .)32 : 1380سنگري ، (،»نواختند جملاتي بودند كه چشم و دل را ميآشناترين و رايجترين
اي اندك، نظام نوپـاي اسـلامي بـا جنـگ تحميلـي             پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فاصله      

امـام   . بيشتري يافـت  حماسة عاشورا رنگ و رونق      با شروع جنگ، اين رويكرد ب     .  شد مواجه
و حق طلبـي و     ) ع(عنوان رهبر اين جهاد مقدس، براي ملت يادآور امام حسين         ب) ره(خميني

. در شعر شاعران نيز نمادها با نمادهاي عاشورايي پيوند خورد         . ظلم ستيزي آن حضرت بود    
  :هاي زير شاهدي بر  اين ادعاستنمونه
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ــسيني دارد   ــيماي ح ــه س ــست ك ــن كي  اي
ـــل  ـــتاب خج ــش رخ مهـ ـــالة روي  از ه

  
اين ثار حـسين اسـت نـه مولـود خمـين 
! ايــن قـــصة نــاب نــا مكــــرر ، حافــــظ

  
 يني اســتامــروز، پيكــار يزيــدي و حــس

  

ـــني دارد     ـــح حنيـ ـــم فتـ ــف، علـ  در كـ
 عـــشق اســـت ولـــي نـــام خمينـــي دارد 

  )32: 1377مرداني،:، نقل ازشهيد قنبر زارع : شاعر(
ــين   ــردار حن ــد اســت و س ــار محم ــن ي  اي
 تكـــرار حــسين اســت، حــسين اســت، حــسين 

  )23: 1363امين پور ، (
 در كــربلاي مــا حــسين مــا خمينــي اســت

  )198: 1362،عر جنگش،علي موسوي گرمارودي :شاعر(
  

، جا كه با واقعيتي عيني در خـارج مواجـه بـود، از نظـر مـضمون و محتـوا                   شعر جنگ از آن   
ها، مقاومت و پايداري و فداكاري رزمنـدگان، حـضور          دلاوري. سرشار از روح حماسي است    

شعر راه يافـت و     ه نبرد، از جمله مسائلي بود كه بسرعت ب        زن و مرد و پير و جوان در عرص        
مـضامين  ن جا كه اين جنگ، براي همه مصداق كاملي از جنگ حـق عليـه باطـل بـود،                    از آ 

در . هاي شـعر ايـن دوره گرديـد       مايهترين درون رهنگ عاشورا جزء اصلي   ويژه ف اعتقادي و ب  
اين نبرد نابرابر كه از جهات مختلف به حادثه عاشـورا مـشابهت داشـت، همـان تقـدس و                    

 از آرمان و عقيده، آن را  به يك دفاع مقـدس تبـديل               همان مظلوميت مشاهده ميشد و دفاع     
درشعر اين دوره، علاوه بر مظلوميت و سوگ و مرثيه، كه جزء جـدا ناپـذير هـر دو                   . ميكرد

تـر از پـيش نمـودار شـد و          تر و پررنـگ   حادثه بود، روح حماسي و حماسه سرايي برجسته       
جـا كـه    تـا آن  . م منتقـل ميكردنـد    به رزمندگان و نيز مرد    شاعران با سلاح قلم، اين روحيه را        

  .گرديد» غزل حماسي«نام  به  رواج قالبي در شعر فارسي بمنجر
خـود  دس، حماسة عاشـورا بخـش مهمـي را ب         از ميان مضامين مطرح شده در شعر دفاع مق        

هاي حماسي اين رويداد بزرگ تاريخي، به اشكال متنوع در شعر اين            اختصاص داده و جلوه   
  .پردازيمكه به اجمال به بررسي آن ميت دوره نمود يافته اس

  
  ) ع( حماسة امام حسين- الف

) ع(وليدبن عقبه، امام حـسين    ،  بعد از مرگ معاويه والي مدينه       :   سازش نكردن با ستمگر    -1
 در اين برخورد،    -عليه السلام  -امام  . را احضار كرد و بيعت با يزيد را به وي پيشنهاد نمود           
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مثـل  : مثلي لا يبايعِ مثلَه    «:ود و تذكر خصال زشت يزيد فرمود      بعد از ذكر فضايل وكمالات خ     
  .)24 : 1378ابن طاووس ، (،» كندمن با مثل يزيد بيعت نمي

تجلي شكوهمند اين روحية عزّت مداري و سازش نكردن با ظالم در زنـدگي و شخـصيت                 
  : ، در شعر دفاع مقدس  نيز انعكاس يافته است)ع(امام حسين

 ـ ــ ــه م ـــي ك ـــله آزادهندان ـــما جمـ  ايـ
ــت   ــون ماس ــرزمين خ ــن س ــان اي  نگهب
ـــد    ــسيني گزي ــه راه ح ــو ك ــر آن ك  ه

  
 در جنگ چو با خـصم بـدآهنگ شـديم         
 با خصـم بـه كارزار و با خــود به نبـرد        

  

 ايـــم چــو شيــــر از پــي رزم آمــــاده          
ــت    ــون ماس ــاك گلگ ــين خ ــواهش هم  گ
ـــد؟    ـــم يزي ـــه حك ــر ب ـــهد س ــا مين  كج

  )235 ، 1368 ،  خامه خونين عشقهرخي ،محمود شا: شاعر(

ــديم    ــگ ش ــازش و نن ــد س ــته ز قي  وارس
ــديم   « ــگ ش ــسين، وارد جن ــل ح ــا مث  »م
  )11: 1387صالحي،(

   شهادت طلبي -2
جانـب عـراق حركـت كنـد        خواسـت از مكـه ب     ) ع(كه امام حـسين   روايت شده هنگامي       

 گرامـي اسـلام     اي ايراد فرمود و پس از حمد خدا و صـلوات بـر رسـول              برخاست و خطبه  
 ،)116: 1385لوط بن يحيي ،      (.»خطَُّ الموت علي ولد آدم مخطََّ القَلادةعِلي جيدالفتاة       «: فرمود

آنگـاه پـس از بيـان       . بند بر گردن دختر، زيبنده و محتوم است       مرگ براي آدميان بسان گردن    
كنـد و خـود      ست خون خود را در راه ما نثار       هركس حاضر «: در آخر خطبه فرمود   جملاتي  

 حركـت   -خواست خدا  ب –را براي ديدار خدا مهيا ساخته، با ما حركت كند كه من بامدادان              
  .)117: 1385يحيي  لوط بن  (،»ميكنم

يي از دنيـا، در ايـن       مرگ و استقبال از شهادت همراه با روح وارستگي و رها          نگاه حماسي ب  
روف و نهـي از منكـر زينـت         مرگ در راه امر بـه مع ـ      ب) ع(امام حسين «. زندجملات موج مي  

خواهد بيرون بيايد سخن از مرگ    از روز اولي كه مي    . ه و جلال داد   بخشيد، به اين مرگ شكو    
رگ در راه حق و حقيقت را       هر مرگي را نميگفت زيبا، م     ! چقدر تعبير زيباست  . گويدزيبا مي 
ان زينـت   بند كه براي زن زينت است، براي انس       دانست؛ چنين مرگي مانند يك گردن     زيبا مي 
  . )1383:152مطهري ، ( ،»است

  . شوددر شعر دفاع مقدس، بسيار ديده مي اين نگاه حماسي به مرگ و روحية شهادت طلبي، 
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كه سرشار از روحيـة حماسـي اسـت،         » مشهد نام آوران  «اي از حميد سبزواري با نام       قصيده
  : ميشود اينگونه آغاز

  موسم رزم است، رزم، وقت دگر كار نيست       فرصت گفتـار نيــست  تيـغ برآريـد تيغ،
بيـت زيـر دقيقـاً      . پردازددر ابيات بعد شاعر به بيان تفاوت ميان مرگ در بستر با شهادت مي             

  : دارد) ع(گفتة امام حسيناشاره ب
  آوران، بســتر بيــمار نيستمشهــد نـام            زيور استمرگ كه در بستر است،مردن بي

                                      )67: 1373سبزواري ، (                                                           
هـاي فراوانـي دارد     هاي شاعران دفاع مقدس نمونه    مرگ زيبا يا همان مرگ سرخ در سروده       

  : كنيمذكر يك نمونة ديگر بسنده ميه بك
ــان كــه بــه مــرگ ســرخ لبخنــد زدنــد   آن

 ن و بـا ســرود تكبيـر       با جوشـش خـــو    
  

ـــد     پيــــمانة حــق حــسيـــن ماننــــد زدن
ــد  ــد زدن ــه خجــسته صــبح پيون  شــب را ب

  )67: 1363،سورة جنگ ششم ،ساعد باقري:شاعر(
  مرگ با عزت برتر از زندگي با ذلت                                                                                         -3

ه بـود كـه     منزل عذيب الهجانات رسـيد    در مسير هجرت خويش ب    ) ع(ام حسين روان ام كا   
بـن مـسهر     قـيس    -) ع(نزد آنان آمدند و خبر كشته شدن پيك امام        قاصداني از سوي كوفه ب    

 يزيد نيز در مقابل امام ايستاده و راه         از سوي ديگر، حربّن   . ايشان ابلاغ كردند   را ب  -صيداوي
نـزد عبيـداالله    خواست تا تسليم وي شود و ب      ن بسته بود و از امام مي       روي ايشا  بازگشت را بر  
حاب امام در چنين شرايطي و پس از شنيدن خبر شهادت قيس، در ميـان اص ـ              . بن زياد برود  

اي ايراد فرمود كه يكي از حماسيترين و كليـديترين جمـلات آن     پا خاست و خطبه   خويش ب 
 يعملُ بهِ و إلِي الباطلِ لايتناهي عنه، ليرغبَ المـؤمنُ فـي لقـاء               الاَ تَرَونَ اَنَّ الحقَّ لا    ... « :ستاين

حـق عمـل    بينيـد ب  آيا نمي  :»ربه محقاً فإَنّي لا أري الموت إلّا سعادةً والحيوةَ مع الظالمينَ إلّا برَماً            
جاست كه مؤمن بايـد در لقـاي پروردگـار خـويش            نميشود و از باطل اجتناب نميگردد؟ اين      

 ،بيـنم اق باشد كه من مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمكاران را جز رنج و عنا نمـي                  مشت
  . )160: 1385لوط بن يحيي ، (

 مادامي كه در محيطـي ننگـين        -زندگي. زند با شكوه، حماسه است كه موج مي       در اين فرياد  
 ت را بـراي   ست كه در اين شرايط، سـعاد      مرگآيد و    جز رنج و نكبت به حساب نمي       -باشد
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گونـه  ست و چ  ة تمـام نمـاي حـق و حقيقت ـ        حسين آين . آوردهمراه مي مجاهد في سبيل االله ب    
  پايمال شدن حق، روح والاي او را به تموج نيفكند و طوفان به پا نكند؟ 

) ع(ها به گوش جان شنيده شده بود و فرزنداني كه حـسين           پس از قرن  ) ع(صداي رساي امام  
متداد قيام او مقابل ظلم و ستم حاكمان جـائر تـا پـاي              را اسوة خويش قرار داده بودند، در ا       

يست، زيرا در نظر آنان جان تـا        جان ايستادند و مرداني اين چنين را هرگز از مرگ هراسي ن           
باشد و اكنون كه نبرد ميان حق و باطل در گرفته است،             ست كه حق، فدا نشده    آنجا ارجمند 

هاي شـاعران انقلابـي جنـگ،       رودهدر س چه سعادتي بهتر از مرگ؟ پرتوهاي اين حماسه را          
  : نشينيمنظاره ميب

 تا مشهـد مردان خـدا خون رنگ اسـت      
 روزي كه جواب ظالمان خاموشي است     

  

 با دشمن حق، شيــوة مــردان جنـگ اسـت            
 روزي است كه زيـستن، قـرين ننـگ اسـت          

  )107: 1368علي دوستي ، (
  

  :اي از ساعد باقرينمونه
 ر ره عشق، مدتي   د اگر لب از عطش    سوخت...

 زنـان» لا أري «يم هر زمـان، عاشـق و    پا به ره  
  

  ...زود بـــود كه تـركنـــد آب ظفر گلـوي ما   
  مـا  گرچه ز جور خونيان خون برود بـه جـوي         

  )103: 1368،سورة جنگ ششم (
         جملـة امـام    روزي در آن برجـسته اسـت، اشـاره بـه            اين غزل كه روح اميدواري و مژدة پي ـ       

كه مـستقيماً از جملـة امـام برداشـت شـده            » لا أري « خصوصاً عبارت   .  دارد -السلامليهع -
سمت واقعـةكربلا رهنمـون      را ب  خواننده» ...سوخت اگر   «اشاره به عطش نيز در بيت       . است

بـارزه بـودن در هـر       در ايـن ابيات،آمـادة م     . شود و يادآور عطش كـاروان حـسيني اسـت         مي
جاي آب، خـون جـاري گـردد، نـشان ايـستادگي،             جويها ب  شرايطي، حتي بقيمت اين كه در     

  . ستطلبيمقاومت و شهادت 
در مقابـل سـپاه عمـر       ) ع(آن گاه كه سيدالشهداء   : از سوي ديگر، در تاريخ عاشورا ميخوانيم      

  :ست يكي از معروفترين جملات آن ايناي ايراد فرمودكه سعد قرار گرفت، خطبه
آگاه باشـيد   :  قَد ركَزَ بينَ اثنتَينِ، بينَ السلَّةِ و الذِّلة و هيهات منّاالذِّلة          ألا و انَّ الدعي ابنَ الدعي       «

 خواري چشيدن؛   شمشير كشيدن يا  :  پسر زنازاده، مرا بين دو چيز مخير ساخته        كه آن زنازاده  
  .)1385:238لوط بن يحيي ، ( ،» ذلت دهيمهيهات كه ما تن ب
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صورت يك عقيده درآمد و     بود ب ) ع(ن جملات امام حسين   تريكه يكي از حماسي    اين جمله 
  .هاي شاعران دميدتبع آن در سروده دلاوري را در جامعة اسلامي و بروح رشادت و

ــسليـم     ــام ت ـــردان ن ـــش م ـــر در پي  مب
ــشنــو  ـــّه ب ـــا الـذل ـــات منّ ـــا هـيه  ز مـ

  
ـــاست  ــشـة م ـــمان پي ـــه ظال ــار علي پيك
ـــه ذلــت، هرگــز  ! هرگـــز ندهيـــم تــن ب

  

ــت       ـــار اس ـــوني بـركن ــردي از زب ــه م  ك
ــار اســت   ــن يادگ ــسين اي ــا را از ح ــه م  ك

  )72: 1373سبزواري،(
ــت  ــشة ماسـ ــت دادن انديـ ــان در ره دوسـ  جـ
 در خــــون زلال كـــربلا ريـــشـة ماســـت

  )53: 1369سهرابي نژاد ، (
ا در روز عاشـور   ) ع(اي نيز به رجزخواني حماسي امـام حـسين         در اين بخش جا دارد اشاره     

آن مـردم را بمبـارزه طلبيـد و هـركس بـه جنـگ او                ) ع(آنگاه حسين : گويدراوي مي  «.شود
نـان را از دم تيـغ گذرانـد و بهنگـام            رساند، تا اين كه عدة زيـادي از آ        ميرفت، او را بقتل مي    
  :خواندكارزار اين بيت را مي

ــن ركـــوبِ العـــارِ  القتـــلُ أوََلـــي مـ
  

ـــن دخــــولِ النــــارِ والعــــار أولــــي    :مـ
  

لـوط بـن      (،»مرگ بهتر از پذيرفتن ننگ است و پذيرفتن ننگ بهتر از قبـول جهـنم اسـت                 
  .)330: 1385يحيي ، 

قيمت از دست دادن جان      زير بار ذلت و ننگ نرفتن حتي ب        اين روحية مردانگي و دلاوري و     
جـا گذاشـته تـا بـراي        ماندگار در طول تاريخ از خـود ب       اي  خود و عزيزترين كسان، حماسه    

سـي در شـعر دفـاع       تجلي اين شعار حما   . هميشه سرمشق انسانهاي با ايمان و مجاهد گردد       
  :شودمقدس نيز ديده مي

ـــوزان عاشــــق  ــتم سـ  برآييـــــد اي سـ
 ملامتـــگوي را گـــو لــب فـــرو بنــد    

  
گر عرصـة زنـدگي بــه مـا گـردد تنــگ 
 يك نام به خـون نوشـته بـر سـينة سـنگ            

  

ـــار ا    ـــاده ك ــا ســتم افت ـــا را ب ــه م  ســتك
 ...كــه مــردن پــيش مــا بهتــر ز عــار اســت

  )72: 1373سبزواري،(
ــة خــون شــويم در عرصــة جنــگ   ور غرق
 بهتـر ز هـــزار نــام آلــوده بـــه نـنــگ           

  )292: 1367شاهرخي و كاشاني،محمد علي مرداني،بنقل از  :شاعر(
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  در كربلا) ع(حماسة ياران امام) ب
  تجلي وفاداري، دلاوري و جان نثاري 

 در حادثـة عظـيم عاشـورا        -الـسلام  عليـه  -ردي و استقامتي كه اصحاب امام حسين      پايم«   
. اي كه در آن صحنه آفريدند دوست و دشمن را به شگفتي واداشـت             خرج دادند و حماسه   ب

واي : به يكي از كساني كه در كربلا و در صف سربازان عمر سعد شركت كرده بود، گفتنـد                 
ما نيـز مـشاهده   چه ميگوييد؟ اگـر ش ـ : و را كشتيد؟ گفتبا پسر پيامبر جنگيديد و ا   ! بر شما 

 ـ    . كرديد مشاهده كرديم، همانند ما عمل مي      كرديد آنچه را كه ما    مي د گروهي بر ما حمله كردن
بودنـد، از چـپ و راسـت سـواران را     قبضة شمشير بردهكه مانند شيرهاي خشمگين دست ب  

كردند و نه   نامه قبول مي  انداختند، نه امان  دهان مرگ مي  كردند، خود را ب   كوبيدند و خرد مي   مي
جـوادي  (،»كردنـد مـا حملـه مي    اگر بĤنها مهلت ميداديم از هر طرف ب       .... اشتند  مال د رغبت ب 
  .)270: 1383، آملي

يي ابـا عبـداالله     آفرينـي، شـجاعت ودلاوري در تمـام اصـحاب عاشـورا           اين روحية حماسـه   
 ماننـد ابوالفـضل العبـاس و علـي ابـن            چه دلاور مردان بني هاشـم     . شدديده مي ) ع(الحسين

اينـان  ... .  وچه در ميان ديگر ياران امـام ماننـد زهيـر و حبيـب و               -عليهم السلام  -الحسين  
در . همگي آگاهانه مرگ با عزّت دركنار پسر رسول االله را بر زندگي ننگـين تـرجيح دادنـد                 

از حركـت خـويش از مكـه    اي كه در آغ علاوه بر جمله   -عليه السلام  -تاريخ داريم كه امام     
من كان فينا باذلاً مهجتهَ موطِّناً علي لقاءااللهِ نفَسه، فَليرحل معنـا فَـإنَّني راحـلٌ                 «-فرموده بودند 

دش را در راه مـا      ست تا خون قلـب خـو      هركس كه آمادة جانبازي   : » مصبِحاً إن شاءاالله تعالي   
ابـن   (،»كنـد كـه مـن رفـتم       حركـت مي  ت حق گرفته است فردا صبح       ملاقابريزد وتصميم ب  

  بار ديگر در شب عاشورا بيعت خويش را از همه برداشتند وآنان را               -)60: 1378طاووس ، 
  : مختار گذاشتند براي ماندن يا رفتن

ست كه فردا روز آخر ما خواهدبود؛ اينك همـة          برداشت من از اين دشمن نابكار اين      ! انيار«
اكنـون تـاريكي شـب شـما را         . در برابـر مـن نداريـد      هيچ تعهـدي    . شما از نظر من آزاديد    

كنيد و هركدام از شـما دسـت يكـي از           فراگرفته؛ از اين تاريكي بسان شتر راهواري استفاده       
اهل بيت مرا بگيريد و در بخشها و شهرهايتان پراكنده شويد تا خدا گشايش فرمايـد، چـرا                  
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، لوط بن يحيي  (،»ديگران ندارند ري ب د و اگر بر من دست يابند كا       كه اين قوم تنها مرا ميطلبن     
1385 : 203(.  

آغاز سخن نمود و پـس از او ديگـر خانـدان و اصـحاب               ) ع(در اين موقع عباس ابن علي     «
لم بـن عوسـجه برخاسـت و    از جملـه مـس  . اظهار وفاداري و استقامت تا پاي جان نمودنـد  

و تـا   ي دشـمنان بـشكنم      هاام را در سينه   خدا قسم هرگز چنين نخواهم كرد تا نيزه       ب: ...گفت
شمشير بزنم و هيچگاه از تو جدا نـشوم و اگـر            دستة شمشير در دستم استوارست، آنان را ب       

اه تـو   مبارزه با آنان برخيزم تـا همـر       نداشته باشم در پيش تو با سنگ ب       اي همراه   هيچ اسلحه 
شـوم و سـپس زنـده گـردم و     خدا سوگند دوست دارم كه كشته   ب: زهيربن قين گفت  . بميرم

اين جوانـان   قتل رسم تا هزار بار چنين شود و خداوند در مقابل،كشتن را از شما و                دوباره ب 
  . )205: همان (،»اهل بيت شما بازگرداند

. سر بلند كنيد و بنگريـد : براي اصحاب خود دعا كرد و به آنان فرمود     «) ع(در اين شب، امام   
ايـن  ! اي فـلان  : فرمودضرت مي ا در بهشت نگريستند و آن ح      سر بلندكردند و جايگاه خود ر     

  ... . ) 207 :همان (،»جايگاه توست
در ابيات زير كه بازتـاب هنرمندانـة حماسـة عاشـورايي و يـادآور سـخنان اصـحاب امـام                     

، امـا    اسـت  واقعـة كـربلا نـشده     شوراست، اگر چه اشـارة مـستقيمي ب       در شب عا  ) ع(حسين
ر شبكة ذهني شاعر تصاويري     كند د فرهنگ عاشورا در آن موج ميزند و مخاطب احساس مي         

  : از عاشورا حضور داشته كه اين مضامين را با آن فرهنگ كاملاً منطبق كرده است
 اي خصم مرا سر، سر جنگ است هنـوز        
 در تركـش اگـر نمانـده باشــد تيـــري       

  

 در چلــة خــشـم مــن خدنـــگ اســت هنــوز  
 مـــرا ناخـــن و چنــگ اســت هنــوز! زنهــار

  )59: 1363امين پور ، (
اي و اگـر هـيچ اسـلحه      «گويـد   باعي فوق با مضمون سخنان مسلم آنجا كـه مي          دوم از ر   بيت

كـاملاً  » مبارزه با آنان بر خيزم تا همـراه تـو بميـرم           نداشته باشم در پيش تو با سنگ ب       همراه  
خدا ب«:  بن عوسجه است كه اظهارداشت     آور سخن مسلم  دنيز رباعي زير، يا   . ستقابل انطباق 

  ».هاي دشمنان بشكنمام را در سينهم كرد تا نيزهقسم هرگز چنين نخواه
  

ــذار    ـــداري بگـ ـــاي پايـ ـــركه پـ ــذار      در معـ ـــاري بگ ـــه ب ـــذر حادث ـــا در گ  پ
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ــان ــغ ! ه ــصم  بتي ــينة خ ــرون و در س ــش ب  ك
  

  :و رباعي زير كه يادآور سخن زهير است
ــي    ــو م ــود وض ــون خ ــه خ ــه ب ــردمآن دم ك  ك

ــن    ــه ت ــود ب ــان ب ــزار ج ــرا ه ــاش م  اي ك
  

 ــ ــه رس ــه ب ــن تحف ــذاراي ــاري بگ  م يادگ
  )209: 1363 ،جنگ ششم ورةس،محمودي حسن سيد:شاعر(

  
ـــي   ـــه آرزو م ـــدا چ ــي ز خ ــردم؟دان  ك
ــي   ـــداي او م ـــه را ف ــا آن هم ـــردم ت ك

   )131: 1368،لكيانمعبدال:، نقل ازگلدونعلي رمضان:شاعر(

) ع(چون كار بر امـام حـسين      «: روايت شده است كه فرمود    ) ع(همچنين از علي بن الحسين    
سخت شد، اصحاب آن حضرت در وي نگريستند؛ ديدندكه او و خـواص يـاران او هرچـه                  

تـر  تر و جوارحـشان آرام تـر و قلبهايـشان مطمئن          هايشان برافروخته كار دشوارتر ميشد رنگ   
) ع(در ايـن موقـع حـسين      . گ ندارد مرهيچ اعتنايي ب  ! ببينيد: ميگفتنديكديگر  پس ب . ميگرديد

شكيبايي كنيد كه مرگ نيست مگر پلي كه  شما را از رنـج              ! ادگاناي بزرگ ز  : ايشان فرمود ب
يك از شـما خـوش      و سختي به باغهاي پهناور و نعمتهاي جاوداني عبور ميدهد، پس كـدام            

  .  )1385:207لوط بن يحيي ،  (،»كاخ منتقل گرددندارد از زندان ب
اره بـه   ضـمن اش ـ   در سرودة زير، شاعر در توصيف رزمندگان از جان گذشتة دفاع مقدس،             

  : كشيده است تصويرعاشورا اينگونه ب شب را در)ع(ياران امام حماسةمرگ، دربارة)ع(سخن امام
ـــد  ــشـار بلنــد شــفق وضـــو كـردن  در آب
ــات  ــي ثبــات رود حي  گذشــتگان ز پــل ب
 ميــان منظـــر انـگـشـت پيــر دانـايــي        
 هـــزار بــار بــه رخــسار مــرگ خنديدنــد

  

  كردنــد  نمـاز عشـق بــه درگــاه پـاك او          
 ز سيل سركش خـون كـسب آبـرو كردنـد          
 نظـر به عاقبت خويش مـو به مــو كردنـد         
 هــزار بـار دگـــر مــرگ آرزو كـردنـــد        

  )133: 1368گلمرادي ، (
ايستادگي و مقاومت رزمندگان را در جبهه بـا         » پيشواز«اي با نام    طاهره صفارزاده در سروده   
وي بـا   . اسـت ه و آن را ادامة همـان راه خوانـده         مقايسه كرد ) ع(ايستادگي ياران امام حسين   

ن حـاربكم          –الهام از اين عبارت معروف زيارت عاشورا          -اني سلم لمن سالَمكم و حرب لمـ
  : ميسرايد

  در سرزمين آبي جبهه«
  انديشدكسي به خويش نمي
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  انديشد  كسي به مرگ و مال نمي
  و ارتفاع صخره و كوه 
  به زير پاي دليراني است

   كز ارتفاع عقيده 
    از ارتفاع ايمان ميجنگند

  گذرند  از مرز جان چو مي
  پروازشان از خاك

    سوي نور
  هااز بطن آبي رگ

   به سوي آبي بالاست
  هاي زخمي وحنجره

  ها              زير فشار ظلم ابر باطل
  :خوانند مدام مي

   ما در محاربه هستيم 
  ستبا هر كه با حسين به جنگ      
   صلحيمو در

   ) .35-41: 1366صفارزاده ،(، » ست با هر كه  با حسين به صلح
اش، جملات او را در تاريخ ماندگار كـرده  يكي از كساني كه در شب عاشورا، روح حماسي   

بـه اصـحاب    ) ع(در اين شب پس از آن كـه امـام حـسين           . است) ع(است، قاسم بن الحسن   
ي غَداً أقتلُُ وتَقتُلونَ كُلُّكُم معـي حتـّي لايبقـي           فإَنّ! يا قوم «: خويش مژدة شهادت داد و فرمود     

فردا من كشته خواهم شد و همة شما نيز به شهادت خواهيـد رسـيد و                !  اي قوم  :»منكم أحد 
سپاس خدا را كه ما را به يـاري         . الحمدالله«:  همة آنها گفتند   ،كسي از شما باقي نخواهد ماند     

پسندي كه بـا  يا ابن رسول االله آيا نمي.  بخشيدتتو گرامي داشت و به كشته شدن با تو شراف        
و براي آنان دعاي    » خدا شما را جزاي نيك دهد     «:آن حضرت فرمود  » تو باشيم در درجة تو؟    

آيا من هم جزو كـشته      «: عرض كرد ) ع(در اين هنگام قاسم ابن الحسن به امام         . خير فرمود 
 مـرگ در نـزد تـو چگونـه          !پـسركم «: دلش بر حال او سوخت و فرمـود       ) ع(امام» شدگانم؟
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خدا سوگند تو هم يكـي از مردانـي         آري ب «: فرمود» .تر است از عسل شيرين  «: گفت» است؟
: 1385لوط بـن يحيـي،    (،»ها و بلاي عظيم   شوند پس از تحمل سختي    هستي كه با من كشته مي     

205(....    
بـه صـورت يـك شـعار حماسـي در تـاريخ مانـدگار شـده و                  ) ع(اين جملة حضرت قاسم   

البته رشادت اين نوجوان در     . ق و شعار مبارزان و مجاهدان مسلمان قرار گرفته است         سرمش
تـر از عـسل     او نشان داد كه حقيقتاً مرگ در كام او شيرين         . صحنة عمل نيز بسيار ديدني بود     

ادت در وصف رش ـ  . خرد و هيچ هراسي از آن ندارد      جان مي  رضاي خدا آن را ب     است و براي  
پس قاسم  . زد كه ناگاه بند كفش چپ او پاره شد        يش ميرفت و شمشير مي    او پ ... «: انداو گفته 

يعني جمعيت فراوان سپاه دشمن جرأت پيش آمـدن         . ايستاد تا كه بند كفشش را محكم كند       
 ،»نگريـست اعتنـا مي  براي مبارزه را نداشـت و قاسـم آن هـزار جنگنـده را بـه حقيقـت بـي                   

  . )269: 1385، آقاتهراني(
بودند و در شعر دفـاع مقـدس        ) ع(انان شهيد يادآور قاسم ابن الحسن     در دفاع مقدس نوجو   

  :توان ديدساز را مي حضور اين قهرمان حماسههايي از نيز جلوه
 بـه استــقامـت سربـاز سيــزده سـالــه      ... 

 به قاسمي كه بريده است دل ز دهر و شده است          
دلان صـدامـــي نـمي دهيــم بــه روبـــه     

  

 ـ      ه سرمنزل يقيـن سوگنـــد    كه راه بـرده ب
 حسيـن عصـر مـرا ناصر و معين سـوگند       

 اي از سـرزميــن اسلامــي    زمــام گوشـه 
  )193: 1368خوش عمل ، (

ارتباط با تعبيـر  تعبير شده است كه بي» شهد«در بسياري از اشعار دفاع مقدس از شهادت به     
  :نيست» أحلي من العسل«

 ناي شهيد عشق در غوغاي عاشوراي خو      
  

 شهد شيرين لقـاي حق به كامت سـرخ بـاد           
  )17: 1377،  مرداني:شهيد قنبر زارع نقل از: شاعر(

 مظاهر از جمله پيرمردان دلاوريست كه ظهر        از ديگر مردان حماسي روز عاشورا، حبيب بن       
هرگـاه حبيـب را مبـارزي بجنـگ         «: انـد  در وصف دلاوري او گفته    . شهادت رسيد عاشورا ب 

اين روحيه نشانگر شجاعت و نيز ازخودگذشـتگي        . سادگي اجابت ميكرد  دعوت ميكرد او ب   
  . )170: 1385آقا تهراني، (،»آن مجاهد بزرگ در راه احياي دين خداست

ـــه  ــاز جــولان گرفت ـــه     حبيــب اســت ايــن ب ـــدان گـرفتـ ــدار ميــ ـــس از ميانـ  نفـ
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 به ديدار خورشـيد بـا يـك جهـان شـوق           
ــي ـــاز  عــسـل م ــشيــرها ب ـــراود ز شم  ت

ـــر   ـــان مهـاج ـــف عاشـقـ ــضـا را ص  ف
 اء هــسـتي دهـــــان قلــــم رادر انــشـــ

  

 بــــه بـــاراني از نيــــزه دامــــان گــــرفته
ــه   ــان گرفت ــه غلي ــن ك ــش اســت اي ــدام آت  ك

ــه   ــرآن گرفتـ ـــوز قـ ــان سـ  ...در آواز جـ
 شــط عطــر خــــون شهيــــدان گرفتــه    

  )22 : 1367زيادي، (
يـادآور  » باران نيـزه  «ارت  خصوصاً عب . ستاسي و عاشورايي بر غزل فوق حاكم      فضايي حم 

يـان  است كه در زير بارش تير اقامه شد و حبيب هم در همين جر             ) ع(نماز ظهر امام حسين   
در سـه   . دارد) ع(كلام معروف قاسم بن الحسن    بيت سوم نيز اشارة زيبايي ب     . يدشهادت رس ب

ها سهند همچنان كه در واقعة عاشورا، حما      زبيت پاياني، شادي پيروزي و اميد وصل موج مي        
  .به پيروزي حقيقي بدل گشت

 به شـوق بهــاران، بـه شــوق رهــايــي          
 زمين سـبز خواهـد شـد از نـور، اي يـار            

  

 جهـــان را تـــب وصــــل جانـــان گرفتـــه  
ــه      ــاران گرفت ـــح، ب ــب صب ــز ل ــين ك چن

  )22 : 1367زيادي ، (
وي حربن يزيد رياحي نيز از كسانيست كـه نـام او بعنـوان الگ ـ             ) ع(در ميان ياران ديگر امام    

  : شودديده مير شعر دفاع مقدس،د ظلم،غلبه بر نفس و ايستادگي در برابر لشكرتحول مثبت،
 آخر از اين قفس بسته برون خـواهم شـد         
 تشنه لب بر لب درياي فنا خـواهم رفـت         
 بكشيــدند اگـر بهـر حسينــم  لـشــكـر      
 همچو سـردار بــه ره آمـدة كـرب و بـلا            

  

 شـد خارج از رخوت غمبار سكون خـواهم        
 شدساقــي بادة آلــوده بـه خـــون خواهم     
 شـد حـر صفت، سد ره دشمن دون خواهم      

 شدچيـــره بر وسوسة نفـس درون خواهم     
  )245: 1377مرداني،: شهيد ناصر چهار لنگ ،نقل از  :شاعر(

  اسطورة پايداري و مبارزه در عين مظلوميت) س( زينب-ج
ماسة عاشورا، بنا به دلايـل مختلـف اجتمـاعي،          كه درگذشته، نگاه به ح    پيش از اين گفتيم      

شـعر  «. سياسي و فرهنگي، غالباً نگاهي عاطفي و از سر دلسوزي بود نه حماسي و انقلابـي               
گشود كـه پـس     معرفت مي شيعي در اكثر اوقات مخصوصاً پيش از انقلاب راه را بر اشك بي            

 از انقلاب، ابوالفـضل،     اي اما در شعر عاشورايي پس     از گريستن نميدانستي چرا اشك ريخته     
  . )158: 1381كافي ، (،» راز رشيدي است كه تكه تكه افشا ميشود
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  :در مواردي شاعران، خود به بينش پيشين اشاره و اعتراض ميكنند
  ست سركش ايماناين زن كه ايستـاده سراپا كيست؟ اين زن كه روح

  ست اقيانوس، دستش كليد خيزش طوفانچشمش گلوي ابري
  پر عطش ساحل، اين زن كه ايستاده چو دريا كيست؟هاي بر ريگ 

  ستنوس، اين زن نگو كه خواهر طوفاناين زن نگو كه دختر اقيا
  :بر ما ببخش چون كه فقط خوانديم! اي تيغ تيز و سرخ علي در كام

   ست و محزونست، زينب غمين و زار و پريشانزينب غريب و مضطر
   )158: 1381كافي ، :، نقل از  خليل ذكاوت: شاعر(
صبر و بردباري، شجاعت، ايـستادگي و مقاومـت، مـديريت بحـران و عظمـت شخـصيت                  «

جـز شخـصيت و ايمـان و روح         زنـي كـه ب    . سـت مثال زدني و كم نظير    ) س(رت زينب حض
وبنده و افشاگرانة خود انقلاب     معنوي، همه چيز خود را از دست داده، در كوفه با سخنان ك            

  . )173: 1387ابن طاووس ، (،»آفريندپا ميكند و دركاخ يزيد حماسه ميب
بازتاب اين رفتار حماسي، اين صبر و شـكوه شـجاعانه و انقلابـي، در مـادران و همـسران                    

  :داده است خود اختصاص در شعر نيز سهمي از حماسه را بيافته و تجلي دفاع مقدس شهداي
ــد     ــارب رفتن ــرود ي ــة س ــا زمزم  ب
ــسين   ــون ح ــالت خ ــود رس ــده ش ــا زن  ت

  

 ب، در دل شـــب رفتنـــدچـــون تيـــر شـــها  
 بــا نـــام شـــكوهمند زينـــب رفتــــند 

  )147: 1386حسيني ، (
     به صبرت پشت دشمن را شكستي! زينب دوران...

  بر سر نعش برادر با برادر چون نشستي       
  رشته پيوند خود با هر چه جز مهرش گسستي

ا ـون لـَن تَنـالـو البـِرَّ حتـيّ تنُـفقـوا ممـ   )حداد عادل شهيد مجيد()215: 1377 مرداني،(تحُبـ
ــويي اي زن... ـــورا! تــ ـــان عاشــ  زبــ

ـــي  ـــام آور شهيــدانـ ـــو پـيــ  تــــ
ــاري توســـت  ــاه يـ ــن در پنـ ــاغ ديـ  بـ

  

 زيـنــــــب كــــــاروان عاشــــــورا  
ــي    ــي دانـ ــو مـ ــشق را تـ ــت عـ  ...حرمـ

ــت   ــاري توســ ــديون بردبــ ــشق مــ  عــ
  )57-61 : 1381وحيدي ، (
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  :نتيجه 
 ـ         ر تار شعر دفاع مقدس كه فصلي جديد د          صورتي يخ ادبيـات ايـران محـسوب ميـشود، ب

  .برجسته و قابل توجه، انعكاس دهندة حماسة عاشوراست
هاي دفاع مقدس، اسـتفاده از نمادهـاي حماسـي عاشـورا، بـسيار ديـده ميـشود؛                  در سروده 

مظهر حق طلبي، سازش ناپـذيري در برابـر ظلـم و شـهادت           ) ع(نمادهايي مانند امام حسين   
 از ايـن  نماد صبر و مقاومت زن در طول تاريخ       ) س( ظلم، و حضرت زينب    طلبي، يزيد نماد  

و واقعة عاشورا، استفاده از وقايع      ) ع(چنين براي الگوپذيري از قيام امام حسين      هم. ست  قبيل
 ـ        ) ع(سينكربلا و جملات كوبنده و حق طلبانة امام ح ـ         ت صوررا در اشـعار دفـاع مقـدس ب

  .ديدتوان مستقيم يا غير مستقيم، بسيار مي
  

  :فهرست منابع
:   لهوف علي قتلي الطفوف، ترجمة محمدرضا مجيري، چـاپ اول، قـم            ،)1387(ابن طاووس ، سيد    -1

  .انتشارات بقيه االله
نـشر  : ،چاپ سـوم، قـم      )عليهماالسلام( ياران شيداي حسين بن علي       ،)1385( آقاتهراني ، مرتضي     -2

  .باقيات
انتـشارات حـوزه هنـري سـازمان        :  ، چاپ اول، تهران       در كوچة آفتاب   ،)1363( امين پور ، قيصر      -3

  . تبليغات اسلامي
  .مركز نشر اسراء:  حماسه و عرفان، چاپ چهارم ،قم ،)1383( جوادي آملي ، عبداالله -4
تاريخچة شعر عاشورايي از اول قرن  «،)86و بهار  85زمستان  (لي ، كاووس  و كافي غلامرضا         حسن -5

، سال شانزدهم و    )س( پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا     - فصلنامة علمي  ،  »چهارم تا پايان قرن نهم    
   .69 تا 31 صص 62و61هفدهم، شمارة 

شـركت انتـشارات    :   همصدا با حلق اسماعيل، چاپ سوم ، تهـران         ،)1386(  حسيني ، سيد حسن      -6
  .سورة مهر

ت حـوزة هنـري سـازمان       انتـشارا :  در پگاه ترنم ،چاپ اول ،تهران        ،)1368( خوش عمل ، عباس      -7
  .تبليغات اسلامي

  .انتشارات برگ:  مشق نور، چاپ اول، تهران، )1367(  زيادي ، عزيزاالله -8
انتـشارات حـوزه هنـري سـازمان        :  كاروان سپيده، چـاپ اول ،تهـران         ،)1373( سبزواري ، حميد     -9

  .تبليغات اسلامي
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: دفـاع مقـدس، چـاپ اول، تهـران         نقد و بررسي ادبيـات منظـوم         ،)1380( سنگري ، محمدرضا     -10
  .انتشارات پاليزان

  .انتشارات برگ:  اشارات اشك ، چاپ اول، تهران ،)1369(نژاد ،  محمدرضا  سهرابي-11
:  مجموعه شعر جنگ، چـاپ اول، تهـران          ،)1367( شاهرخي ، محمود  و مشفق كاشاني ، عباس           -12

  .انتشارات اميركبير
  .انتشارات فصل پنجم:  گل سرخ ، چاپ اول، تهران خنجر و،)1387( صالحي ، بهمن -13
  .انتشارات نويد شيراز:  ديدار صبح ، چاپ اول ،شيراز ،)1366( صفارزاده ، طاهره -14
  .انتشارات برگ:  رباعي امروز، چاپ دوم ،تهران،)1368( عبدالملكيان ، محمدرضا  -15
 انتشارات حـوزة هنـري سـازمان        :انتهرچاپ اول،    اشك فانوس،    ،)1368(  دوستي، همايون  علي -16

  .تبليغات اسلامي
  . انتشارات نويد شيراز: دستي بر آتش، چاپ اول، شيراز،)1381( كافي، غلامرضا -17
انتـشارات حـوزة هنـري سـازمان        :   دهستاني  ، چاپ اول ،تهـران       ،)1368( گلمرادي ، شيرينعلي     -18

  .  تبليغات اسلامي
محمـد  ، ترجمـة علـي    )وقعـةالطف (ابومخنف  ) ع( مقتل الحسين  ،)1385(بومخنف     ،  ا   يحييبن لوط -19

  . انتشارات امام المنتظر: جزايري، چاپ اول ،قمموسوي 
  .نشر شاهد:  شهيدان شاعر،  چاپ اول، تهران ، )1377(  مرداني ،  نصراالله -20
  .انتشارات صدرا:تهران چاپ چهل و پنجم ، حماسة حسيني،،)1383( مرتضي مطهري ، -21
  .ارت فرهنگ و ارشاد اسلاميوز:تهران چاپ اول،خامه خونين عشق،،)1368(ممؤلف نامعلو -22
  .حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي:سوره جنگ ششم ،چاپ اول،تهران  ،)1363(مؤلف نامعلوم  -23
  .وزارت ارشاد اسلامي: تهران چاپ اول ،شعر جنگ،  ،)1362(مؤلف نامعلوم  -24
  .انتشارات برگ زيتون:تهران  چاپ اول،هشت فصل سرخ و سبز، ،)1381(دخت سيمين وحيدي ، -25


